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ــاله كه با وجود داشتن 2 فرزند از همسر  مرد 40 س
ــت  ژاپني اش به دادگاه خانواده تهران رفت و درخواس

جدايي داد.
سجاد 10 سال پيش براي كار به كشور ژاپن رفت و 
در آنجا براي اولين بار همسر ژاپني اش به نام مونيكا را 
ديد. آشنايي آنها ادامه داشت تا اين كه سجاد تصميم به 
ازدواج با او گرفت. در آنجا يك جشن ساده برگزار كرد 
و بعد از مدتي راهي ايران شد تا مونيكا را به خانواده اش 
ــان بدهد و يك جشن كوچك هم در ايران بگيرد.  نش
ــحال شدند  همه خانواده از ديدن عروس ژاپني خوش
ــت داشت كه عروسش يك  ــجاد. او دوس جز مادر س
ــد، اما پسرش عاشق شده بود و آرزو  دختر ايراني باش
ــد. عروس و داماد  ــار مونيكا زندگي كن ــت در كن داش
ــه بعد از برگزاري مراسم، راهي خانه بخت  عاشق پيش

شدند.
سجاد و مونيكا در ايران زندگي خوبي داشتند و گاهي 
مونيكا به ژاپن مي رفت تا سري به خانواده اش بزند. بعد 
از مدتي هم نخستين فرزندشان متولد شد و زندگي شان 
را شيرين تر كرد، اما حالا مرد جوان در برابر قاضي دادگاه 

خانواده نشسته و غرق در افكارش است. 
ــن همه در  ــه اين كه اي ــردد ب ــته برمي گ ــه گذش ب
ــد كه  ــيد و حالا متوجه ش ــت كش ــي اش زحم زندگ
ازدواج با زن ژاپني بزرگ ترين اشتباه زندگي اش بوده 
است. ياد حرف هاي مادرش مي افتد كه وقتي موضوع 
ــد با وي تماس گرفت، با گريه  ازدواج او را متوجه ش
ــت تا فكر ازدواج با مونيكا را از سرش  و زاري خواس
ــرون كند. مادرش مي گفت اختلاف فرهنگي اجازه  بي
نخواهد داد كه هر دوي شما روي خوشبختي را ببينيد 
ــاي مادرش را گوش مي كرد و  و اي كاش نصيحت ه
ــنگ و تكرار نشدي جواني اش را در كنار  روزهاي قش

زني زندگي مي كرد كه با او خوشبخت بود.
ــوال قاضي كه مي پرسد چرا درخواست جدايي  س
ــانش نجات  ــدن در افكار پريش دادي، او را از غرق ش
مي دهد. وي در توضيح ماجراي زندگي اش مي گويد: 
من و مونيكا اوايل، زندگي خيلي خوبي داشتيم. هيچ 
ــق هم بوديم،  ــكلي در زندگي مان نبود. چون عاش مش
اما كم كم شعله هاي اين عشق خاموش شد با اين كه 2 
فرزند داشتيم، اما من دلم نمي خواست پايم را در خانه 
ــردي بگذارم كه هيچ شور و هيجاني در آن نيست.  س
هر 2 فرزندم هم شبيه من نيستند و به مادرشان شباهت 
دارند هم از نظر چهره و هم اخلاق و خصوصياتشان.

ــب در مغازه بودم و  وي ادامه مي دهد: از صبح تا ش
وقتي به خانه مي رفتم دوست داشتم مونيكا برايم غذا 

بپزد و مانند هر زن ايراني ديگر منتظر برگشت شوهرش 
ــد، اما او و بچه ها غذايشان را خورده و در  به خانه باش
اتاقشان يا خواب بودند يا مشغول ديدن تلويزيون. من 
ــكوت  هم مجبور بودم خودم غذا را گرم كنم و در س
شام بخورم. پيش از مرگ مادرم بيشتر اوقات به خانه 
او مي رفتم، چون دلم براي غذاهاي ايراني تنگ مي شد، 
مونيكا هم نمي توانست غذاي ايراني بپزد. اما حالا دو 
سال است كه مادرم فوت كرده و بعد از مرگ مادرم من 
نيز دچار افسردگي شدم. خيلي پشيمانم كه حرف هاي 
ــت مي گفت من و مونيكا  ــوش نكردم. او راس او را گ

خيلي با هم اختلاف فرهنگي داريم.
وي ادامه مي دهد: حدود سه ماه پيش بشدت با هم 
درگير شديم. دعوايمان بر سر تربيت فرزندانمان بود، 
ــا فرهنگ خودش بزرگ  ــت دارد آنها ب چون او دوس
ــتم از  ــتر وقت ها در خانه نيس ــوند و چون من بيش ش

مادرشان بيشتر حرف شنوي دارند.
ــري ميان ما بالا  ــد: بعد از اين كه درگي وي مي گوي
گرفت، او قهر كرد و چند روزي با من صحبت نكرد تا 
اين كه از من خواست تا براي او و فرزندان بليت ژاپن 
ــرم، گفت مي خواهد به ديدن پدر و مادرش برود.  بگي
من هم برايش بليت گرفتم و همه ما به ژاپن رفتيم، در 
ــت با  آنجا تصميم به جدايي گرفتيم. مونيكا مي خواس
ــان در آنجا بماند و آنها در ژاپن تحصيل كنند.  فرزندم
ــه دادگاه ژاپن رفتيم و آنجا  ــن هم مخالفتي نكردم، ب م
ــديم بعد از او وكالت نامه گرفتم تا در ايران هم  جدا ش

ــي را ثبت كنم. الان  ــت طلاق بدهم و جداي درخواس
ــبك بالي مي كنم.  ــاس س ــت كه احس چند روزي اس
ــي ازدواج كنم و زندگي  ــت دارم با يك زن ايران دوس

ــاز كنم.با اظهارات اين مرد، قاضي بعد  جديدي را آغ
ــوي زن ژاپني حكم  از ديدن پرونده و وكالت نامه از س

جدايي را صادر كرد.

سيما فراهانى

زن جوان كه از ولخرجي هاي همسرش به ستوه 
ــد و درخواست  آمده بود، راهي دادگاه خانواده ش

طلاق داد.
ــرش خونسرد كنار او  اين زن در حالي كه همس
ــته و سكوت كرده است در توضيح ماجراي  نشس
زندگيش به قاضي دادگاه خانواده مي گويد: حدود 
ــال و نيم پيش برادرم برايم كامپيوتر خريد و  4 س
از دوستش شهاب خواست براي نصب سيستم به 
ــه ما بيايد. رفت و آمدهاي او به خانه ما باعث  خان
آشنايي مان شد تا جايي كه يكي از روزها شهاب به 
من ابراز علاقه كرد و ارتباط پنهاني ما بدون اين كه 
ــد. اين ارتباط ادامه پيدا كرد تا  برادرم بداند آغاز ش
ــتگاري كرد و  ــهاب مرا از پدرم خواس جايي كه ش

ــم و راهي خانه بخت  ــا به عقد يكديگر درآمدي م
شديم. همه چيز خوب بود و من از زندگيم راضي 
بودم، فقط گاهي ولخرجي هاي شهاب مرا عصبي 
مي كرد. هميشه به او تذكر مي دادم اما بي فايده بود. 
ــدم كه خرج زندگي  آقاي قاضي بتازگي متوجه ش
خواهرش را تامين مي كند. چون شوهر خواهرش 
ــي است و شهاب مرتب به خواهرش  مرد خسيس
پول مي دهد تا او در زندگيش مشكلي نداشته باشد. 
ــدم خيلي عصباني  وقتي اين موضوع را متوجه ش
شدم. او براي خواهرش 15 ميليون تومان وام گرفته 
ــاطش را هم  ــين بخرد با اين وجود اقس بود تا ماش
خودش پرداخت مي كرد. گذشته از اين حرف ها او 
هر هفته با دوستانش به گردش و تفريح مي رود و 

در آنجا هم باز ولخرجي مي كند و چون مي خواهد 
در بين دوستانش خود را دست و دل باز نشان دهد 
همه هزينه هاي تفريح  آنها را مي پردازد. من از اين 
وضعيت خسته شده ام بارها به خاطر اين موضوع 
ــه كار به كتك كاري  ــديم تا آنجا ك با هم درگير ش
كشيده است. براي همين من ديگر حاضر به ادامه 
زندگي در كنار مردي كه زندگي و همسرش برايش 

اهميتي ندارد نيستم. 
حرف هاي زن جوان كه تمام مي شود مرد جوان 
ــتم، برخلاف  ــق زندگي ام هس مي گويد: من عاش
تصور همسرم. او هميشه عادت دارد زندگي زنان 
ــر من بكوبد. از بچگي در خانواده اي  فاميل را بر س
بزرگ شدم كه همه خسيس بودند. از مادرم گرفته تا 

برادر و خواهرانم. از اين كه اين همه پول پس انداز 
ــان لذت نمي بردند عصبي  مي كردند و از زندگيش
ــم مانند آنها  ــراي همين تصميم گرفت ــدم، ب مي ش
نباشم. طوري زندگي كنم كه از همه لحظه هاي آن 
لذت ببرم. از همسرم بپرسيد هرچه خواسته در اين 
ــايد مستاجريم  مدت برايش فراهم كردم. حالا ش
ــاس مي كنم  ــتيم، من احس ــا زندگي خوبي داش ام
ــده كه  ــي بيش از حد در زندگي باعث ش كه خوش

همسرم پاي مرا را به  اينجا بكشاند.
ــوان مي خواهد كه در  ــه قاضي از زن ج در ادام
ــراي جدايي صرفنظر كند به همين  تصميم خود ب
ــه بعد  ــيدگي به پرونده را به جلس خاطر ادامه رس

موكول مي كند.

خسته ام از شوهر ولخرج

دكتر ابراهيمي مقدم/ روانشناس: معمولا وقتي 
ــا زن غيرايراني  ــرد يا زن ايراني با يك مرد ي ــك م ي
ــات فرهنگي زيادي  ــد، دچار اختلاف ازدواج مي كن
مي شوند. هر دو بايد پيش از ازدواج به اين اختلاف 
ــب را در نظر  ــد و همه جوان ــر كنن ــا فك فرهنگي ه
بگيرند. آنها بايد بدانند همسرشان از كشوري ديگر 
و با فرهنگي متفاوت است و قرار است با اين فرهنگ 
متفاوت با او زندگي كنند. اين تعارضات وحشتناك 
ــيب  فرهنگي، همگي به روح و روان زن يا مرد آس
مي رساند. بروز و تشديد تعارضات روحي و رواني 
ــان يا مردان ايراني  ــي از ازدواج زن در فرزندان ناش
ــي از تبعات اين گونه  ــا مرد خارجي نيز يك ــا زن ي ب
ــت. عدم تعيين تكليف هويتي و ديگر  ازدواج هاس
مشكلات ناشي از آن باعث ايجاد نوعي تعارض در 
اين فرزندان شده كه بتدريج به فشارها و تعارضات 

رواني تبديل شود.

وجود تعارضات روحي و رواني زنان يا مرداني 
ــي ازدواج مي كنند، قبل و بعد از  ــه با افراد خارج ك
ــت. بنابراين  ــد بالايي برخوردار اس ازدواج از درص
ــود تعارضات روحي و رواني و  مي توان گفت وج
ــكلات مربوط به آن در اين گونه ازدواج ها يكي  مش
ــادگي از كنار آن  ــت كه نمي توان بس از عواملي اس
ــادي را در زندگي زوجين در  ــت و تبعات زي گذش

پي دارد.
ــوع اين نوع ازدواج و  ــرف ديگر بروز و وق از ط
ــديد  ــي از آن مي تواند از عوامل تش معضلات ناش
ــي و رواني در زنان يا مرداني كه با  ــات روح تعارض
افراد خارجي ازدواج مي كنند، باشد و همين عوامل 
دست به دست هم مي دهند و يك زندگي را به ورطه 
نابودي مي كشاند. بنابراين زنان يا مرداني كه با اتباع 
خارجي ازدواج مي كنند، بايد همه جوانب را در نظر 

گرفته و بعد از آن تن به اين ازدواج ها دهند.

نگاه كارشناس

اختلاف فرهنگي ها را جدي بگيريد

درخواست جدايي از همسر چشم بادامي


